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مفهوم جهاد نفس سالک
)بدان ای سالک راه خدا!( جهاد نفس که جهاد بزرگ است... عبارت 
است از غلبه کردن انسان بر قوای ظاهره خود و آنها را در تحت فرمان 
خالــق قرار دادن و مملکت را از لوث وجود قوای شــیطان و جنود آن 

خالی نمودن است.)1(
ما تا اصلاح نکنیم خودمان را، نمی توانیم کشــور خودمان را اصلاح 

کنیم. )2(
__________________________

1- شرح چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص 6
2- صحیفه امام، ج 14، ص 16

ویژگی های قرآن
قال الامــام علی)ع(: واعلموا ان هذاالقرآن هو الناصح الذی 

لایغش، والهادی الذی لایضل، والمحدث الذی لایکذب.«
امام علی)ع( می فرماید: آگاه باشید! همانا این قرآن پنددهنده ای است 
که نمی فریبد، و هدایت کننده ای است که گمراه نمی سازد، و سخنگویی 

است که هرگز دروغ نمی گوید. )1(
___________________

1- نهج البلاغه- خطبه 176

تلاوت قرآن و عمل به آن
امام صادق)ع( می فرماید: »بر شما باد به )تلاوت و مراجعه( قرآن. 
پس هر آیه ای یافتید که کســانی قبل از شــما با عمل نمودن به آن 
نجات یافته اند، شما نیز به آن عمل کنید تا نجات یابید و هر آیه ای را 
که مشــاهده کردید که بیانگر هلاکت پیشینیان است، شما هم از آن 

پرهیز کنید.« )1(
_______________
1- بحارالانوار، ج 92، ص 94

بی گمان هدف از اسلام و آموزه های دستوری 
شــریعت، تغییر مثبت در نفس و اصلاح آن برای 
کســب مقام خلافت الهی است که در عبادت و 
بندگی خدا بروز می کند. ایــن تغییر مثبت در 
آموزه های وحیانی قرآن دارای عناوین و نام های 
گوناگونی است که هر یک ناظر به درجه و مرتبه 
و نیز روش ها و شــیوه های دســت یابی به این 
دگرگونی و تغییر است که در نهایت انقلابی عظیم 
را موجب می شود. از جمله نام های این تغییر مثبت، 
دست یابی نفس به تقوای الهی است که به عنوان 
برآیند و نتیجه عبادات از جمله عبادت روزه در 
آیات قرآنی مطرح شــده است. نویسنده در این 
مطلب ضمن تبیین فلسفه روزه واقعی راه کسب 

آن را نیز تشریح کرده است.
***

کسب تقوا، فلسفه عبادت و بندگی
خداوند در آیه 56 ســوره ذاریات به صراحت فلسفه 
خلقــت و آفرینش نه غایــت و هدف خالق را، عبادت و 
بندگی دانســته است. این بدان معناست که خداوند به 
عبادت و بندگی انسان و هیچ موجود دیگری نیاز ندارد؛ 
زیرا خداوند غنی بالذات است و نیاز برای موجود فقیری 
است که دارای فقر و نقص بوده و برای جبران آن غایتی 
را در نظر گرفته و به عنوان فلســفه و هدف کار خویش 
قــرار داده و برای تحقق آن هدف اقدام و عمل می کند؛ 
اما وقتی خداوند خود را به عنوان  غنی حمید و بی نیاز 
ستوده است )فاطر، آیه 15( دیگر نیازی به عملی ندارد تا 
بدان کمبود و نقص خود را تامین و جبران کند. پس باید 
حکمت و غایت عمل و فعل الهی را در متعلق کار و فعل 
خداوند جســت. به این معنا که خداوند به سبب آن که 
حکیم است و هرگز کاری را بیهوده انجام نمی دهد، باید 
در فعل خلقت و آفرینش خود، هدف و حکمتی داشته 
باشد تا از بیهودگی خارج و کاری حکمیانه شود. خداوند 
خود به صراحت در حکمت آفرینش انسان می فرماید: وَمَا 
خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْنِسَ إلَِاّ لیَِعْبُدُونِ؛ و جنّ و انس را نیافریدم 
جز برای آنکه مرا بپرستند.)ذاریات، آیه 56( پس خلقت 
انســان دارای حکمتی به نام عبادت خدا است و همین 
مسئله، خلقت انسان را از بیهودگی و عبث بیرون برده 
است، چنان که در جایی دیگر می فرماید: أفََحَسِبْتُمْ أنَمََّا 
خَلقَْنَاکُمْ عَبَثًا وَأنَکَُّمْ إلِیَْنَا لَا ترُْجَعُونَ؛ آیا پنداشتید که شما 
را بیهوده آفریده ایم و اینکه شما به سوی ما بازگردانیده 

نمی شوید؟)مومنون، آیه 115(
پس دانسته شد که خداوند بی نیاز، به هدف و حکمتی 
انسان را آفریده است. این هدف و حکمت همان عبادت و 
بندگی خداوند است؛ اما دانستیم که خداوند خود وقتی 
بی نیاز است، باید این بندگی و عبادت خداوند دارای هدف 
و حکمت دیگری باشد که به ظاهر به خداوند ربط دارد 
ولی در باطن به خلق و مخلوق یعنی همین انسان ربط 
پیدا می کند. حال این پرســش مطرح است که هدف از 

بندگی خدا و عبادتش چیست؟ 
پاسخ این پرسش را خداوند در آیات دیگری از جمله 
آیه 21 ســوره بقره در یک جوامع الکلم به طور کلی و 
عمومی این چنین داده است: یاَ أیَهَُّا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبکَُّمُ 
قُونَ؛ ای مردم،  الذَِّي خَلقََکُمْ وَالذَِّینَ مِن قَبْلکُِمْ لعََلَّکُمْ تتََّ
پروردگارتان را که شــما و کســانی را که پیش از شما 
بوده اند ، آفریده اســت پرستش کنید باشد که به تقوا 

گرایید و متقی شوید.
پس بر اساس این آیه، غایت و هدف عبادت که خود 
هدف و غایت آفرینش انســان بوده، کسب تقوای الهی 
بیان شده  است. به این معنا که انسان با عبادت خویش 
باید به چیزی برسد که از آن به تقوای الهی یاد می شود. 
البته آموزه های وحیانی قرآن در آیات دیگر، با اشاره به 
مصادیق عبادت، این هدف در عبادت را به شکل روشن تر 
و گویاتر تبیین می کند. )بقره، آیات 63 و 179 و 183؛ 

انعام، آیه 153؛ اعراف، آیه 173 و آیات دیگر(
چیستی تقوای الهی

اما تقوای الهی چیســت؟ باید در پاســخ گفت در 
تعریف آن اختلاف است ولی قدر متیقن مراد از تقوای 
الهی، کسب حالتی نفسانی در درون انسان است تا بدان 
از خشــم و غضب الهی در امان ماند. کسب این حالت 
ممکن اســت از راه های گوناگونی در مراحل و مراتبی 
تحقق یابد. دست کم می توان سه مرتبه برای تقوای الهی 
مطرح کــرد: 1. مرتبه عام: این مرتبه با ترک محرمات 
و عمل به واجبات تحقق می یابد؛ زیرا همان طوری که 
با ترک محرمات انســان از غضب الهی در امان می ماند، 
همچنین با انجام واجبات این امر تحقق خواهد یافت؛ چرا 

که اگر کسی واجبی را ترک کند، خشم خداوند را موجب 
می شــود. از این مرتبه به عنوان تقوای عام یاد می شود؛ 
2. مرتبه خاص: این مرتبه با ترک محرمات و مکروهات 
و نیز انجام واجبات و مســتحبات تحقق می یابد و از آن 
به تقوای خاص یاد می شود؛ 3. مرتبه اخص: این مرتبه 
زمانی تحقق می یابد که شخص افزون بر ترک محرمات 
و مکروهات و انجام واجبات و مســتحبات، از برخی از 
مباحات به اختیار و برای کســب رضایت الهی دســت 
بردارد و مثلا از شــهوت غذایی و جنسی مباح بکاهد و 
سخن کم گوید: به سخن دیگر چنان که شاعر بر اساس 

آموزه های وحیانی اسلام سروده عمل کند: 
صُمت و جَوع و سَحَر و عُزلت و ذکر به دوام  

ناتمامان جهان را کند این پنج تمام
این پنج چیزی که در اینجا به عنوان عامل تمامیت 
یابی انسان مطرح شده، در حقیقت ترک مباحاتی است 

که انسان مبادرت می کند. صمت به معنای خاموشی و 
سکوت و حفظ زبان از گفتار مگر به میزان ضرورت و نیاز 
است. جوع به معنای گرسنگی و کم خوردن است حتی 
اگر خوردن مباح باشد. سحر هم به معنای تهجد شبانه 
و بیداری در هنگام سحرگاهان و کم خوابی است؛ عزلت 
هم به معنای گوشه نشینی و گوشه گیری برای خودسازی 
است و چنانکه می دانیم ذکر و یاد دائم خداوند دل را زنده 
کرده و به انسان اطمینان و آرامش و سکون می دهد، از 
این رو در قرآن به کثرت ذکر ترغیب می شود.)آل عمران، 
آیه 41؛ طه، آیات 33 و 34؛ شــعراء، آیه 227؛ احزاب، 
آیات 21 و 35 و 41؛ جمعه، آیه 10( خداوند می فرماید: 
یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا اذْکُرُوا الَلّ ذِکْرًا کَثِیرًا؛ ای کسانی که 
ایمان آورده اید، خدا را یاد کنید، یادی بســیار.)احزاب، 
آیه 41( در آیه 45 ســوره انفال در تعلیل و چرایی این 
فرمان می فرماید: وَاذْکُرُواْ الّل کَثِیرًا لعََّلَّکُمْ تفُْلحَُونَ؛ و خدا 

را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید.
این مراتب سه گانه تقوا بر اساس نتایج و برآیندهای 
آن دســته بندی و مطرح می شود؛ زیرا خداوند در آیات 
قرآن، برآینــد تقوای الهی را دســتیابی به مقام یقین 
دانسته که خود سه نوع است: 1- علم الیقین)تکاثر، آیه 
5(؛ 2- عین الیقین)تکاثر، آیه 7(؛ 3- حق الیقین )واقعه، 
آیه 9(- یقینی که در این آیات مطرح است، یقینی است 
که با رویت و دیدن با چشــم باطنی و ملکوتی انســان 
اتفاق می افتد؛ زیرا در این مرتبه شخص متقی می تواند 
با چشم ملکوتی خود، حقایق عالم غیب را همانند عالم 
محسوس ببیند. از همین رو به آن علم شهودی می گویند؛ 
زیرا علمی است که با مشاهده ملکوت و عالم غیب همانند 
عالم محسوس در شخص ایجاد می شود. بنابراین، حقایق 
ملکوتی را می بیند. پس دانش وی نسبت به عالم غیب 

علم حصولی و مفهومی نیست.
روزه رمضان، کارگاه عملی تقوا یابی

بر اساس آنچه گفته شد، همه اعمال عبادی نتیجه ای 
جز تقوا ندارد؛ اما باید دانست برخی از اعمال عبادی از 
نظر ارزشی و کیفیت تاثیرگذاری از برخی دیگر قوی تر 

است.
از نظر قرآن، روزه کارگاهی برای دســتیابی انسان 
به تقوای الهی است و در این میان ماه رمضان به سبب 
خصوصیات و مقتضیات ظاهری و باطنی و شرایط خاص 
حاکم بر آن، از تاثیر بسزایی در دستیابی انسان به تقوا 
برخوردار اســت؛ زیرا در این ماه شرایط عمومی به نفع 
روزه دار اســت تا بدون دغدغه وسوســه های ابلیسی و 
شــیطانی بتواند تنها به جنگ دشمن درونی و هواهای 

نفســانی برود و خود را برای نبرد بیرونی با وسوسه های 
ابلیسی و شیطانی در آینده آماده کند.

به سخن دیگر، در ماه رمضان انسان می تواند به سبب 
شــرایط حاکم بر این ماه، بی دغدغه از دشمن شیطانی 
بیرونی به پاکســازی خانه از دشــمن درونی بر خیزد و 
افســار و مهار نفس را در دست گیرد به طوری که پس 
از ماه رمضان که دشمنان بیرونی آزاد می شوند بتواند به 
جنگ آنان برود بی  آنکه ترســی از آنها داشته باشد؛ زیرا 
در ماه رمضان توانسته اســت آنان را به زندان افکند و 
تربیت کند، چرا که در ماه رمضان بر مهم ترین مباحات از 
جمله شهوات غذایی و جنسی مسلط شده و با کم گویی، 
گزیده گویی، ترک انواع و اقسام گناهان زبانی و چشمی و 
شهوت غذایی، شهوت جنسی و مانند آنها توانسته مهار 
نفس را در دست گیرد و این دشمن ترین دشمن را به بند 
بکشد و در محدوده مورد نیاز اجازه فعالیت و تحرک به او 

بدهد. در حقیقت در این ماه، خواسته های نفسانی نفس 
را سرکوب نکرده ولی اجازه نداده تا خودسرانه حرکت و 
فعالیت در مملکت تن و روان کند و تا اجازه خاصی صادر 

نشده بود، هیچ گونه حرکتی نمی توانست داشته باشد.
در روایات آمده که شــرایط ماه رمضان یک شرایط 
آرمانی برای مبارزه با هواهای نفسانی و دشمن ابلیسی 
است؛ زیرا شیاطین و ابلیس دربند هستند و نمی توانند 
از بیرون وسوسه گری کنند. پیامبر)ص( می  فرمایند: در 
روز نخست ماه رمضان شیاطین سرکش در بند می شوند.

) عیون أخبار الرضا)ع(، ج 2، ص71، ح 331(
همچنیــن حضرت علــی )ع( می فرمایند: وقتی ماه 
رمضان فرا رسید، رسول خدا صلّی الَلّ علیه و آله برخاست 
و خداوند را حمد گفت و  سپس فرمود: ای مردم، خداوند 
شما را از دشمنان جن و انس شما حمایت کرد و فرمود: 
»مرا فراخوانید تا برای شــما اجابت کنم و به شما وعده 
اجابت داد، بدانید به  راســتی خداوند )عزّ و جلّ( بر هر 
شیطان سرکش، هفت تن از فرشتگانش را گمارده است 
و تا زمانی که این ماه شــما ]ماه رمضان [ سپری نشده 
اســت نمی  توانند آزاد شوند.) وســائل الشیعة،  ج 10، 

ص304، ح 13477(
در این شــرایط آرمانی که وسوسه بیرونی نیست، 
انســان باید به مهار نفس سرکش بپردازد که عادت به 
افراط و تفریط پیدا کرده و به زیاده روی در شهوت غذایی 
و جنســی گرایش یافته است. پیامبر )ص( می  فرمایند:  
ای مردم در این ماه درهای بهشــت باز است، از خداوند 
بخواهید آن را بر شما نبندد، و درهای آتش بسته است 
از پروردگارتــان بخواهیــد آن را بر شــما باز نگرداند و 
شیاطین را بسته اند، از پروردگارتان بخواهید که آنها را 
بر شما مسلّط نگرداند.)أمالی الصدوق، ص95، المجلس 

العشرون.(
وقتی انسان روزه می گیرد، دیگر شیطان نمی تواند 
آزادانه حرکت کند؛ زیرا شیطان از طریق مجاری شهوت 

و غذا در جان آدمی در حرکت اســت و انسان روزه دار 
مجاری شــهوانی از غذایی و جنسی را مسدود کرده و 
شــیطان دیگر نمی تواند در این مجــاری حرکت کند. 
به ســخن دیگر، اگر در غیر ماه رمضان انسان با شهوت 
غذایی و جنســی، زمینه حرکت و حضور شــیطان در 
تمامی وجود خود را فراهم می کند، در ماه رمضان با روزه 
و تــرک محرمات و مباحات در این ماه مبارک، راه را بر 
جریان شیطان می بندد؛ زیرا پیامبر)ص( فرموده است: 
مِ فَضَیِّـــقوا  یطانَ لیََجری مِنِ ابنِ آدَمَ مَجرَی الدَّ إنَّ الشَّ
مَجاریِهَُ باِلجُوعِ؛ شیطان در انسان جاری می شود، همچون 
جریان خون. پس با گرسنگی، مجاری او را تنگ کنید.

)إحیاء علوم الدین، ج 1، ص 347 ؛ المحجّة البیضاء، ج 
5 ، ص 148، عوالی اللئالی، ج 1، ص273، حدیث97 و 

ص 325 ، حدیث 66 (
بنابراین وقتی از بیرون فشاری نیست انسان راحت تر 
می تواند به مهار نفس و خواسته های آن بپردازد. در این 
میان گرســنگی چون موجب کاهش شهوت می شود، 
نقــش تعیین کننــده ای دارد. از ایــن رو امیر مؤمنان 
علیه الســلام درباره نقش گرسنگی در مدیریت نفس و 
مهار خواهش های آن می فرماید: نعِمَ العَونُ عَلی أســرِ 
عُ؛ گرسنگی، چه خوب یاوری  جَوُّ النَّفسِ وَ کَسرِ عادَتهَِا التَّ
برای اسیر کردن نفْس و شکستن عادت آن است! )عیون 

الحکم و المواعظ، 494، غررالحکم، 9944 (
هم چنین پیامبر خدا فرمود: جاهِدوا أنفُسَکُم باِلجُوعِ 
وَالعَطَشِ، فَإنَِّ الأجرَ فی ذلکَِ کَأجَرِ المُجاهِدِ فی سَبیلِ 
الل؛ِ به وسیله گرسنگی و تشنگی، با نفس خویش جهاد 
کنید؛ چرا که پاداش آن، مثل پاداش جهادکننده در راه 
خداســت. )إحیاء علوم الدین، ج 3، ص 124؛ المحجّة 

البیضاء ، ج 5، ص 146 ( 
آن حضــرت)ص( هم چنین فرموده اســت: أحیوا 
روها باِلجُوعِ  ــبَعِ ، وَ طَهِّ حکِ و قلَِّةِ الشَّ قُلُوبکَُــم بقِِلَّةِ الضِّ
؛ دل های خود را با کم خندیدن و  تصَفــو] تصَفُ[ وَ ترَِقُّ
کم خوردن، زنده کنید و آن را با گرسنگی، پاک سازید 
تا صاف و رقیق شود .) إحیاء علوم الدین، ج 3، ص 129؛ 

ة البیضاء، ج 5، ص 154( المحجَّ
تربیت نفس، روزه واقعی

بر اساس آن چه بیان شد، هدف از روزه دست یابی به 
تقوای الهی است که همان تربیت نفس برای تجلیات الهی 
است. خداوند می فرماید: یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلیَْکُمُ 
قُونَ ؛ ای  یَامُ کَمَا کُتِبَ عَلیَ الذَِّینَ مِن قَبْلکُِمْ لعََلَّکُمْ تتََّ الصِّ
کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر شده است، 
همان گونه که بر کســانی که پیش از شما ]بودند[ مقرر 
شده بود، باشد که پرهیزگاری کنید. )بقره، آیه 183( در 
حقیقت نفس انسانی باید چنان تزکیه و تربیت شود تا 
بستری برای تجلیات اسمای الهی شده و انسان به عنوان 
متالــه )بقره، آیه 138( و ربانی )آل عمران، آیه 79( در 
مقام خلافت اسمای الهی قرار گیرد و به پروردگاری در 

مقام مظهریت بپردازد. )بقره، آیات 30 و 31(
پس هدف از عبادتی به عنوان روزه دستیابی به چنین 
تقوا و مرتبه ای از تحول و تغییر مثبت نفس است. خداوند 
در آیات قرآن بیان می کند که انســان همواره در حال 

تلاش شدید و بی پایان است.)انشقاق، آیه 6( برآیند این 
تلاش ملاقات پروردگار است )همان(؛ اما چگونه ملاقاتی؟ 
بر اساس آیات قرآن، انســان می تواند با جمال الهی یا 
جلال الهی ملاقات کند. کسی که سقوط کرده با جلال 
الهی که نماد آن دوزخ اســت، ملاقات می کند و کسی 
که صعود کرده با جمال کمال الهی مواجه می شــود که 

نماد آن بهشت رضوان است. 
انسان در کارگاه کوتاه یک ماهه ماه مبارک رمضان 
بهترین فرصت را برای رسیدن به کمال دارد تا با تقوا به 
مراتب عالی تغییر و تحول دســت یابد. لذا، واجب است 
کــه روزه را به قصد روزه نفس انجام دهد و بکوشــد تا 
نفــس خویش را تربیت کند. لذا امام علی)ع( روزه نفس 
را روزه واقعی و کامل دانســته و می فرماید: صوم النفس 
عن لذات الدنیا انفع الصیام؛ روزه نفس از لذتهای دنیوی 
سودمندترین روزه ها اســت. )غررالحکم، ج 1 ص 416 

ح 64 (
 برای تحقق این روزه مفید و ســازنده که روزه 
اصلی و حقیقی و واقعی است، باید نفس سرکش را رام 
کرد و برای رام کردن باید از محارم شروع و محرمات 
را ترک نمود. از این رو امام علی)ع( می فرماید: الصیام 
اجتنــاب المحارم کما یمتنع الرجــل من الطعام و 
الشراب؛ روزه پرهیز از حرامها است همچنانکه شخص 
از خوردنی و نوشیدنی پرهیز می کند. )بحارالانوار، ج 

93، ص249 (
کسی که بتواند محارم الهی را در گام نخست ترک 
کند، آمادگی می یابد تا گام های دیگر را برای رسیدن به 
مراتب سه گانه تقوا بر دارد و بستری برای تجلیات اسمای 
الهی شود. لذا به هدف خودسازی و تربیت و تزکیه نفس 
هر روز کاری کنیم تا از روز قبل بهتر باشیم و خودسازی 
کرده و تحت عنایات الهی و فضلش به مقامات بایســته 
و شایسته دست یابیم. پس فرصت کوتاه ماه رمضان را 

غنیمت شماریم.

روزه‌؛‌کارگاه‌تربیت‌نفس

در روایات آمده که شــرایط ماه رمضان یک شرایط آرمانی برای مبارزه با هواهای 
نفســانی و دشمن ابلیسی است؛ زیرا شیاطین و ابلیس دربند هستند و نمی توانند 
از بیرون وسوســه گری کنند. پیامبر)ص( می  فرمایند: در روز نخست ماه رمضان 

شیاطین سرکش در بند می شوند.

مرحوم آیت الل حق شناس در یکی از درس های اخلاق 
خود به موضوع »عوامل نورانی شدن قلب« اشاره کرده که 

آن را به نقل از فارس تقدیم خوانندگان عزیز می کنیم:
روایتی از پیغمبر اکرم)ص( برای تشویق شما بخوانم: 
»خمســة تنور القلب«؛ پنج چیز است که قلب و دل را 
روشن و منور می کند: اول قرائت قرآن است که حجاب ها و 
زنگ ها را از روی قلب برمی دارد؛ خصوصا اگر انسان با تدبر 
بخواند، این همه تفسیر نوشته اند، شما تفاسیر را مطالعه 
کنید و ببینید کدام یک با ذوق شــما موافقت می کند، 

همان را انتخاب کنید و مطالعه کنید.
تفســیر حضرت علامه طباطبایی)ره( به درد نوع شما 
نمی خورد، آن تفســیر برای اشخاص درس خوانده و منتهی 
اســت، شما از همین کلاس اول شــروع کنید، مثلًا تفسیر 
ملافتح الل را که هم ملخص است و هم مفصل بگیرید و مطالعه 
کنید، »أفَْضَلُ عِبادَةِ امَُتی قرَِاءَةُ القُرآنِ«؛ البته »مع التدبر« 

افضل اعمال امت من این است که قرآن را با تدبر بخوانند.
 کم خوردن مخصوصاً در شب برای تهجد

دومــی کم خوردن اســت، مخصوصاً در شــب که 
اگر انســان معــده اش را مانند مترفیــن پر کند، خیلی 
محرومیت می آورد. وامصیبتا کــه مردم راه های دنیا را 
بســیار بهتر از آخرت یاد گرفته اند! در برنامه سلام صبح 

بخیــر مدام می گویند ورزش کنید! ورزش لازم اســت. 
بســیار خوب است، سالم بودن و سلامت داشتن، به چه 
دردی می خورد؟ بر فرض که من خودم را سلامت کردم 
و با ورزش مثل یک شاخه شمشاد سروقد شدم، حالا از 
این سلامتی باید چه بهره ای ببرم؟ این را دیگر به مردم 

نمی گویند و به کسی آموزش نمی دهند.
مؤمن همان غذایی که می خورد، همان اندازه که حالا 
یا ورزش می کند و یا تفریح می کند، غایتش این اســت 

که نیمه شب برخیزد و به درگاه قاضی الحاجات بندگی 
کند! چون »لانجاهًْ الا بالطاعهًْ«؛ سلامتی برای بندگی به 
درد می خورد و گرنه دنبال مادیت رفتن که مشــکلی را 
حل نمی کند، همه چیز که همین چند روز دنیا نیست! 

متأسفانه از این جهات هیچ خبری نیست!
 همنشینی با علما

 و اطلاع یافتن بر عیوب خویش
سوم »ومجالسة العلماء«؛ همنشینی با دانشمندان 

و رهبران دین قلب را نورانی می کند، با عالم نشســت 
و برخاســت کنید که نفس نشست و برخاست با عالم 
مؤثر است، درباره  مجالست فرموده اند: »مُجالسََةُ الأشَرارِ 
نِّ باِلأخَیارِ«، معاشرت کردن با اشرار باعث  تورثُِ سوءَ الظَّ
می شود که انسان نسبت به اخیار و نیکان سوء ظن پیدا 
کند، اما وقتی کسی با دانشمندان واقعی معاشرت کند، 
اگر خللی در او وجود داشــته باشد، آن علما به او تذکر 
می دهند و همین مســئله هم از اســباب نورانی شدن 

قلب است.
نمازشب و تردد در مساجد

چهارم »و الصلاهًْ فی اللیل«، نماز در شب، قلب را منور 
می کند، قسمت پنجم هم »والمشی فی المساجد« است 
که إن شــاءالل شما هم دارید، وقتی که شما در مساجد 
پروردگار ایاب و ذهاب کنید، خداوند علی اعلا از آن علوم 
حقیقی نصیب شما می کند، با رفتن به مسجد، پروردگار 
عزیز ابتدا شما را موفق به مرحله اول، یعنی ترک محرمات 
و فعل واجبات می کند، شما را موفق می کند که کم کم در 
معرض رحمت خودش قرار گیرد، وقتی شما به مساجد 
پروردگار می آیید، بر او حق پیدا می کنید، »وَ حَقُّ عَلیَ 
ائرَِ«، برای همین اســت که پروردگار،  المَْزُورِ أنْ یکُْرِمَ الزَّ

این چیزها را به شما مرحمت خواهد کرد.

عوامل نورانیت قلب
آیت الله عبدالکریم حق شناس 

 قرائت قرآن حجاب ها و زنگ ها را از روی قلب برمی دارد؛ خصوصا اگر انسان با تدبر 
بخواند، این همه تفسیر نوشته اند، شما تفاسیر را مطالعه کنید و ببینید کدام یک با 

ذوق شما موافقت می کند، همان را انتخاب کنید و مطالعه کنید.

از نظر قرآن، روزه کارگاهی برای دستیابی 
انســان به تقوای الهی است و در این 
به سبب خصوصیات  ماه رمضان  میان 
و مقتضیات ظاهری و باطنی و شــرایط 
خاص حاکم بر آن، از تاثیر بسزایی در 
دستیابی انسان به تقوا برخوردار است.

درمان فقر و حل مشکلات 
با کلید صدقه

شــاید عجیب باشد که کســی به فردی که در فقر شدید زندگی می کند 
بگویــد: برای حل فقر و نداری، همان دو ریالی را که دارید، در راه خدا صدقه 

بدهید و انفاق کنید.
یا کســی بگوید: برای آنکه مشکلات شــما حل شود و از سختی و فشار 
اقتصادی یا هر مشکل دیگر رها شوید تنها درمان مجرب آن است که صدقه 

و انفاق کنید.
اما واقعیت این اســت که این راهکار صدقــه و انفاق کردن را خداوند در 
قرآن ســفارش کرده است. خداوند می فرماید: لیُِنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ 
ا آتاَهُ الل لَا یکَُلِّفُ الَل نفَْسًــا إلَِاّ مَا آتاَهَا سَیَجْعَلُ الل  قُدِرَ عَلیَْهِ رِزْقُهُ فَلیُْنْفِقْ مِمَّ
بعَْدَ عُسْــرٍ یسُْــرًا ؛ بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی 
او تنگ باشــد باید از آنچه خدا به او داده صدقه دهد و انفاق کند. خدا هیچ 
کس را جز به اندازه آنچه به او داده است تکلیف نمی  کند. خدا به زودی پس 

از دشواری آسانی فراهم می  کند. )طلاق، آیه 7(
در این آیه خداوند اولا انفاق را بر دارا و غنی به میزان دارایی واجب کرده 
اســت؛ ثانیا به فقیر می گوید: برای رهایی از تنگدستی و رسیدن به گشایش 
در روزی از هر چه دارد انفاق کند. البته به میزانی که خدا داده نه اینکه برود 
قرض بگیرد، بلکه هر چه در دستش است، آن را انفاق کند و صدقه بدهد. این 
گونه ،هم مشکل اقتصادی اش حل می شود و هم دیگر مشکلاتش. در حقیقت 
شخص با انفاق و صدقه ای که می دهد هم مشکل بی پولی اش حل می شود و 
هم گره های کوری که در کارش افتاده باز می شود و سختی در زندگی اش به 

آسانی بدل خواهد شد.
هارون بن عیسی روایت می کند: امام صادق)ع(به فرزندش محمّد فرمود: 
چقــدر از خرجی اضافه آمده؟ گفت: چهل دینار. فرمــود: آن را بیرون آور و 
صدقه بــده. عرض کرد: آقا دیگر چیزی برایمان باقی نمی ماند. فرمود: صدقه 
بــده، خداوند عوض آن را مي دهد، مگر نمي دانی که هر چیزی کلیدی دارد 
و کلید روزی صدقه اســت، پس اینک صدقه بده. او به دستور امام عمل کرد، 
ده روز بیشتر نگذشــت که از جایی چهار هزار دینار رسید. فرمود: پسرم، در 
راه خــدا چهــل دینار دادیم و خداوند چهار هزار دینار در عوض آن به ما عطا 

کرد. )کافی، ج 4 ، ص 9(

ضرورت بهره گیری
 از »لحظه« ها

*محمدمهدی رشادتی
امام هفتم)ع( فرمود: یا هشام اصبر علی طاعهًْ واصبر عن عاصی الل، فانما 
الدنیا ساعهًْ فما مقضی منها فلیس تجد له سرورا و لاحزنا و مالم تأت منها فلیس 

تعرفه فاصبر علی تلک الساعهًْ التی انت فیها فکانک فد اغتبطت.
ای هشام بر طاعت خدا پایدار باش و در مقابل گناهان مقاومت کن. 

زیرا دنیا همان ســاعت )و لحظه ای( اســت که در  آن هستی، آن مقدار 
که گذشــت )زمان گذشته( نه شادی دارد و نه غم. آن مقدار که هنوز نیامده 
)زمان آینده(، از آن بی خبر هســتی، پس به همان لحظه و ساعتی که در آن 
قــرار داری صبر کن )تلاش بنما( آن چنان که گویی مورد غبطه دیگران قرار 

گرفته ای. )تحف العقول ص 417(

فرصت ها، سرمایه انسانی
فرصت ها و لحظه ها در واقع همان جهانی است که در آن زندگی می کنیم. 
این فرصت ها سرمایه هر انسانی محسوب می شود. نیل به کمال انسانی و طی 
مراتب قرب خداوندی منحصرا در همین جهان و لحظه ها و نیز استفاده بهینه از 
این سرمایه عظیم میسر است. به عبارت دیگر عمر انسان و جهان او همان لحظه 
است و نه گذشته و نه آینده. این لحظه اگر با گناه و بطالت توأم باشد خسران 
است و اگر با اطاعت و عمل صالح همراه باشد، عین بهره وری و سودمندی است.
فخررازی یکی از علمای معروف اهل تســنن می گوید: یکی از بزرگان را 
دیدم می گفت: شــخصی را دیدم که یــخ می فروخت و مکرر فریاد می زد: به 
کسی که سرمایه اش دارد ذوب می شود رحم کنید. پیش خود گفتم این است 
معنای آیه - والعصر ان الانسان لفی خسر - آری انسانی که از عمرش روز به 
روز کاسته می شود و در آن، فضائلی کسب نمی کند مانند یخی است که آب 

می شود و هیچ می گردد. )داستان دوستان ج 1 ص 57(
علــی)ع( فرمود: فرصت ها چون ابرهــا می گذرند، پس فرصتهای نیک را 

غنیمت شمارید. )حکمت 21(
هم اکنون در دنیائی زندگی می کنید که می توانید رضایت خدا را بدســت 
آ ورد. اکنون نامه عمل، گشاده و قلم فرشتگان نویسنده در حرکت و بدن ها سالم 
و زبان ها گویاســت. توبه مورد قبول واقع می شود و اعمال نیکو را می پذیرند. 
)خطبه 94( و در فرازی دیگر می فرماید: گذشته که از دست رفت، آینده هم 
که هنوز نیامده و معلوم نیســت که چه بشود، پس همین وقتی را که در آن 

هستی غنیمت بشمار و عمل کن.
این کلام نورانی مضمون همان شــعری است که به آن حضرت منسوب 

است. )غررالحکم ج 2 ص 276(
مافات مضی و ما سیاتیک فاین

قم فاغتنم الفرصهًْ بین العدمین

امام صادق)ع( فرمود: وقتی روز می شود، روز به انسان می گوید: من روزی 
جدید و گواه اعمال تو می باشــم. در من کار خیر انجام بده که روز قیامت به 

نفع تو شهادت دهم و بدان که بعد از گذشت من هرگز مرا نخواهی دید.
وقتی شب فرا می رسد او می گوید: ای پسر آدم، من آفریده ای جدیدم و بر 
آنچه در من هست گواهی می دهم. از وجود من بهره بگیر، چرا که اگر خورشید 

طلوع کند دیگر به دنیا برنمی گردم. )اصول کافی ج 4 ص 194(
ضرورت بهره گیری از لحظه ها

انسان زیرک هر لحظه را برای خود غنیمت می شمارد. زیرا جهان خویش را 
همان لحظه می داند. چه بسا لحظه بعد اصلا زنده نباشد. اگر کاری هست، اگر 
تکلیفی هست، اگر توبه و استغفاری هست، اگر طلب رضایتی هست، اگر عمل 
صالحی و خدمتی و احسانی هست، اگر عبادتی و ذکری هست، نباید منتظر بعد 
ماند و همین الان باید انجام داد، شاید همین اندک زمان را نیز از کف بدهیم 
زیرا ذات زمان و لحظه، گذر کردن و رفتن اســت و نه ماندن. امام صادق)ع( 
می فرماید: به هرکس فرصتی دســت دهد و او به انتظار بدست آوردن فرصت 
کامــل، آن را به تأخیر اندازد، روزگار همان فرصت را نیز از او برباید. زیرا کار 
روزگاران بردن است و روش زمان از دست رفتن. )میزان الحکمه ج 2 ص 797(
گفته اند: حضرت عیســی)ع( با یاران خود از قبرستانی عبور می کردند. به 
قبری اشــاره کرد و فرمود قسم باذن الل - به اذن الهی برخیز - و او زنده شد 
و پس از صحبت هایی از وی پرســید. تو برای این افراد چه توصیه ای داری؟ 
گفت: من صد ســال است که اینجا هستم. آرزو دارم کاش یک لحظه حیات 
مجدد داشــتم و یک عمل صالح انجام می دادم و صد ســال توشه می گرفتم. 

)نسیم حیات ج 8 ص 864(

اگر کاری هســت، اگر تکلیفی هســت، اگــر توبه و 
استغفاری هست، اگر طلب رضایتی هست، اگر عمل 
صالحی و خدمتی و احسانی هست، اگر عبادتی و ذکری 
هســت، نباید منتظر بعد ماند و همین الان باید انجام 
داد، شــاید همین اندک زمان را نیز از کف بدهیم زیرا 
ذات زمان و لحظه، گذر کردن و رفتن است و نه ماندن.

انسان زیرک هر لحظه را برای خود غنیمت می شمارد. 
زیرا جهان خویش را همان لحظه می داند. چه بســا 

لحظه بعد اصلا زنده نباشد.

اهمیت و آداب قرائت قرآن
پرسش:

تلاوت قرآن کریم از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و 
آداب قرائت آن چگونه می باشد؟

پاسخ:
یکی از ســنت های متروک در میان ما، خصوصــاً وقتی که نظام 
جدید تحصیل آمده اســت، تلاوت قرآن مجید است. ما در گذشته با 
ســواد کمتر داشتیم، در عین حال که با سواد از امروز کمتر داشتیم، 
ولی قرآن خوان از امروز بیشتر داشتیم، چون با سوادهای ما صدی نود 
و پنج اگر نگوییم صدی نود و نه تایشان، با اینکه باسوادند، و بسا هست 
یکی دو زبان خارجی را هم می دانند، و یک کتاب انگلیسی را اگر به او 
بدهی، مثل بلبل می خواند، ولی قرآن خواندن را بلد نیست، در صورتی 
که خود قرآن خواندن از مســتحبات و از عبادات بســیار اکید و اصیل 
مؤثر در نقش انسان است. »نه تنها خواندن، بلکه خواندنی که در حدی 
توأم با دانستن باشد. در آیات اول )سوره مزمل( خداوند می فرماید: »یا 
ایهاالمزمــل... و رتل القرآن ترتیلا« ای جامه به خود پیچیده... قرآن را 

با دقت و تأمل بخوان!
یعنی قرآن را بخوان، به شکل ترتیل هم بخوان، به بیان واضح، نه 
خیلی تند و ســریع و نه خیلی کند و کلمات از یکدیگر گسســته، در 
حالتی قرآن را بخوان که گویی داری خودت به خودت تلقین می کنی. 
»اقبال لاهوری« می گوید: پدرم یک جمله به من گفت که این جمله 
روح من را دگرگون کرد. روزی من در اتاقم داشــتم قرآن می خواندم، 
پدرم آمد از جلو اتاق رد بشود، به من گفت: محمد! قرآن را آن چنان 
بخوان که گویی بر تو نازل شــده است. می گوید: این جمله خیلی در 

من اثر گذاشت:
مجتهدین غیر از مسئله نماز شب، یکی از کارهایشان قرآن خواندن 
در ســحر است... اینکه مســلمان، روز بگذرد و یک حزب، یعنی یک 
چهارم یک جزء را نخواند، انصافاً یک ظلم به قرآن اســت. در حدیث 
است حداقل روزی پنجاه آیه از قرآن بخوانید. )آشنایی با قرآن، شهید 

مرتضی مطهری)ره(، ص 198 تا 201(
آداب قرائت قرآن

1- خواندن قرآن با فکر و تعقل
»افلا یتدبرون  القرآن« آیا در )آیات و مفاهیم( قرآن نمی اندیشند. 

)نساء - 82(
2- با دقت و شمرده خواندن

»ورتل القرآن ترتیلا« )مزمل- 4( امام علی)ع( در تفســیر این آیه 
می فرمایند: یعنی قرآن را خوب بیان کن و همانند شعر آن را با شتاب 
مخوان و مانند ریگ آن را پراکنده مساز و دلهای خود را با آن به بیم 

و هراس افکنید. )کافی- کتاب فضل القرآن(
3- با حزن خواندن

امام صادق)ع(: قرآن حزین نازل شــده است، پس قرآن را با حالت 
حزن قرائت کنید. )همان(

4- با استعاذه خواندن
هنگامی که قرآن می خوانی، از شــر شیطان طرد شده به خدا پناه 

ببر. )نحل- 98(
5- به یاد بهشت و جهنم بودن

امام صادق)ع( می فرماید: معنای تلاوت آن است که در هر جا که 
یادی از بهشت یا آتش به میان آورد در آنجا توقف نمایی. )بحارالانوار، 

ج 89، ص 214(
6- با طهارت بودن

»لایمســه الا المطهرون« به قرآن دســت نمی یابند مگر افراد با 
طهارت. )واقعه- 78(

7- مسواک نمودن هنگام تلاوت
پیامبر گرامــی)ص( فرمودند: طریق قرآن را پاکیزه کنید. گفتند: 
طریق قرآن چیســت ای پیامبر؟ پیامبر)ص( فرمود: دهان های شما، 
گفتنــد: با چه چیزی؟ پیامبر)ص( فرمود: با مســواک )بحارالانوار، ج 

89، ص 213(
8- با وضو بودن

9- رعایت ادب و احترام قرآن
10- فرستادن صلوات پیش از تلاوت

11- دعای پس از قرائت 
12- گفتن: صدق الله العلی العظیم پس از تلاوت


